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گزارش خبری

دست پخت خاندوزی و عبدالملکی
میلیون ایرانی نه!اتباع خارجی می توانند در ایران بانک داشته باشند، اما ۵۰ 
بعد از ســخنان اخیر مدیرعامل ســازمان تأمین اجتماعی درباره ضرورت 
بازگشــت و اســترداد بانک رفــاه کارگران بــه صاحبان اصلــی آن یعنی 
بیمه شــدگان و مســتمری بگیران و تثبیت مالکیــت و مدیریت از طرف شــرکای 
اجتماعی، بار دیگر ماجرایی را که در ســال های اخیر برای این بانک رخ داد  به تیتر 
اخبار بدل کرد. بانکی که در سال ۱۳۳۷ از طرف سازمان تأمین اجتماعی تأسیس و 
سرمایه اولیه و افزایش های بعدی آن تماما از محل سرمایه متعلق به بیمه شدگان، 
مســتمری بگیران و کارفرمایان بوده و نهاد دولت هیچ نقشی در این زمینه نداشته 
است. می دانیم که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد مردمی و غیردولتی برآمده از 
مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان است و ماحصل دسترنج چندین نسل که بخشی 
از درآمد ماهانه خود را نزد این ســازمان بــرای برخورداری از تعهدات بیمه ای به 
امانت گذاشته اند. براساس این است که در بند ۳ سیاست های کلی تأمین اجتماعی 
ابلاغی رهبری در ســال ۱۴۰۱ تصریح و تأکید شده اســت: «ذخایر و اندوخته های 
بیمه ای اموال، متعلق به مردم است» و یکی از این ذخایر و اندوخته های بین نسلی، 
بانک رفاه کارگران است. اقدامی خسارت بار در دولت سیزدهم اتفاق افتاد و جالب 
اینکه وزارت اقتصاد، بابت این اقدام خود از مال باخته مالیات هم می گیرد. خلاصه 
قصه پر غصه از این قرار اســت که وزارت اقتصاد دولت مرحوم رئیسی مدعی بود  
سازمان تأمین اجتماعی بنگاه داری و تصدی گری نکند، ولی در عوض خود دولت و 
وزارت اقتصــاد با گرفتــن مدیریت بانک رفاه کارگران عملا خودشــان مشــغول 
تصدی گری شــده اند و مدیریت حدود ۶۳ درصد سهام بانک را از طریق «صندوق 
ضمانت سپرده ها» متعلق به بانک مرکزی در اختیار دارند؛ در حالی که سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساســی و قانون اجرای این سیاســت ها قــرار بود بنگاه داری 
دولت و وزارتخانه ها را کاهش دهد، اما در عمل با اقدامی که در دولت قبل اتفاق 
افتاد، تصدی گری و بنگاه داری دولت باز هم افزایش یافته است. در دولت قبل و با 
پیگیری و رایزنــی متولیان وقت بانک مرکزی و وزارت امــور اقتصادی و دارایی و 
شخص خاندوزی، در قالب قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی حکم به واگذاری سهام بانک یادشده به بخش خصوصی داده شده 
است، در حالی که همان طور که گفته شد، این بانک اساسا دولتی نیست که بخواهد 
مشــمول واگذاری های ذیل اصل ۴۴ باشــد. با انفعال ناشی از انگیزه های سیاسی 
متولیان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به ویژه حجت عبدالملکی، وزیر 
وقت، این سرمایه بین نسلی مورد غصب و دست اندازی قرار گرفت و حتی تا امروز، 
دولت ضمن بلوکه کردن ســود بانک یاد شــده طی این مدت، معــادل آن را نیز از 
سازمان تأمین اجتماعی به  عنوان مالیات می گیرد و همچنین ۶۷ درصد سود سهام 
سازمان تأمین اجتماعی در این بانک هم به صندوق ضمانت سپرده بانک مرکزی 
به  عنوان جریمه میزان ســهام تأمین اجتماعی تعلق می گیرد. بر اســاس این لازم 
اســت دولت چهاردهم و حتی شــخص رئیس جمهور به این مسئله ورود کند تا 
دولت ســریعا از طریق ارائه لایحه یا از طریق طرح موضوع در شورای هماهنگی 
اقتصادی سران قوا به اصلاح اقدام خسارت بار انجام شده در دولت قبل اقدام کند. 
تأسف بار است که دولت ســیزدهم به جای اصلاح قوانین و مقررات فعلی که به 
موجب آن اتباع خارجی می توانند تا ۹۹ درصد ســهام یک بانک ایرانی را داشــته 
باشــند، مصوباتی انجــام داده اند که در نتیجه آن، حــدود ۵۰ میلیون  نفر ذی نفع 
ســازمان تأمین اجتماعــی، نمی توانند اختیار اندوخته و امانت بین نســلی خود را  

داشته باشند.

متجاهر به ۲ سال ارائه لایحــه ای برای افزایــش مدت نگهــداری معتادان 
ســردار حسین ذوالفقاری، دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر، در حاشیه 
افتتاحیه هفدهمین کنگره دانش اعتیاد در جمع خبرنگاران در پاســخ به 
ســؤالی درباره نگهداری از معتادان مراکز ماده ۱۶ و اصلاح قانون مبارزه با مواد 
مخدر، اظهار کرد: موضوع نگهداری از معتادان ماده ۱۶، یکی از مســائل اصلی 
کنونی ســتاد است. لایحه اصلاحیه ارائه شــده تا مدت نگهداری بتواند برای دو 
ســال افزایش یابد. در چند روز گذشــته نیز موضوع را از رئیس مجلس پیگیری 
کردیم که مراحل تصویب این لایحه اصلاحی تســریع یابد. به گزارش ایسنا، او با 
اشــاره به فرایند غربالگری، درمان، بازتوانی و اشتغال، ادامه داد: ما به دنبال این 
هستیم که فرایند درمان را کامل و مراکز نگهداری را با کمک خیرین و کسانی که 
آمادگــی دارند در این راه کمک کنند، چند وجهی کنیم. به دنبال این هســتیم که 
نقشه تیپ هایی را برای کشور طراحی کنیم و صرفا این گونه نباشد که فرد دارای 
اعتیادی که از خیابان به مراکز انتقال داده می شود، صرفا سه ماه یا حداکثر شش 
ماه از او نگهداری شود و مجدد به جامعه بازگردد و همان روند گذشته را ادامه 
دهد. این ظرفیت وجود دارد و دســتگاه ها اعلام آمادگــی کرده اند که بازتوانی، 
مهارت ها و اشتغال را برای افراد ایجاد کنیم. دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در 
توضیح بیشتر گفت: این فرایند از نظر نگارشی به نظر جزء برنامه اول سال ۱۴۰۴ 
است، اما از نظر اجرائی باید مکان های مناسبی تحت عنوان شهرک های کوچکی 
کــه در بعضی از نقاط دنیا هم به اصطلاح تجربه شــده، ایجاد کنیم تا صرفا به 
منزلــه یک ندامتگاه و بازداشــتگاه توأم با درمان ایجاد نشــود، بلکه در کنار این 
موضوع بتوانیم ضمن ایجاد بازتوانی، برگشــت ناپذیری معتادان را شاهد باشیم. 
ذوالفقاری ابراز امیدواری کرد که با همکاری اســتانداران و دستگاه های متولی و 
خیران و مراکز درمانی و وزارت بهداشت و درمان، بتوانیم این موارد را به سرعت 
در استان های کشور نمونه سازی کنیم و با این روند از هدف گذاری برنامه هفتم نیز 
جلوتر برویم. او در بخش دیگری از ســخنان در پاسخ به سؤالی درباره مقابله با 
قاچاق مواد مخدر از مرزها، اظهار کرد: به طور کلی سه بخش در این حوزه وجود 
دارد؛ در حوزه پیشــگیری باید کار بزرگی در کشــور انجام شــود. امروز بر اساس 
گزارش های مردمی به مراکز پلیس، بحث مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر یکی 
از سه مشــکل اصلی مردم است. دســتگاه های متولی، صاحب نظران، مردم و 
خانواده ها به نظر می رســد در موضوع پیشــگیری آن طور که باید و شــاید وارد 
صحنه نشــده و این در حالی است که شــیوه های پیشگیری یکی از مسائل مهم 
اســت و صرفا باید و نباید نیست. دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: 
امروز در بحث شیوه های پیشگیری، حتی در زمینه ها، مسائل اجتماعی و مسائل 
اقتصادی باید کارهای زیادی انجام شــود تا مسئله اعتیاد را تحت تأثیر قرار دهد. 

در حوزه مقابله نیز باید تنوع بیشتری  صورت گیرد. 

آموزه های آینده پژوهی و  ناتو 
با فروپاشــی شــوروی در نیمه نخســت دهه ۹۰ قرن بیستم، اساس 

ادامـه  از 
صفحه

اول

ایدئولوژیک بلوک شرق و پیمان ورشو فروریخت و مأموریت اصلی ناتو 
و هویــت و بنیان آن بر هم خورد. فرجام اســتراتژیک ناتو بی هدفی و 
محو آرام آرام اســت، اما آیا نبود ناتو بــه ایجاد یک خلأ ژئوپلیتیک در 
جهان منجر خواهد شد».  هرچند روابط اروپا و آمریکا تحت تأثیر سخنان زلنسکی 
در کنفرانــس امنیتی مونیخ یکباره فرونخواهد ریخت، اما در آینده ناتو دیگر اقتدار 
خود را نداشته و نماد درهم تنیدگی قدرت و اتحاد اروپا با آمریکا نخواهد بود. عدم 
اجمــاع و هم داســتانی در یک پیمان دفاع جمعی نشــانگر ناتوانــی و بی اثری و 
به نوعی فروپاشی آن است. در کنار آن پیش بینی، امروز بر این باورم که با تضعیف 
روسیه دیگر این کشور تهدیدی جدی برای اروپا نخواهد بود و این از اتکای اروپا به 

ناتو خواهد کاست؛ یک دگرگونی ژرف درباره ناتو و روابط فراآتلانتیکی.

دستگیری ۱۲۱ شکارچی غیرمجاز 
در گیلان و مازندران

ایرنا: سال گذشته در یک اقدام تحسین برانگیز، بازار فروش پرندگان مهاجر 
کــه به صورت غیرقانونی در فریدونکنار فعالیت می کرد، تعطیل شــد. اما 
شنیده می شود بعد از آن تعدادی بازار در استان های مازندران و گیلان فعال شد که 
البته سازمان حفاظت محیط زیست حجم بالای این بازارها را تکذیب و اعلام کرد 

در  مهر و آبان امسال ۱۲۱ متخلف دستگیر شده اند.
ایــران به علت موقعیت جغرافیایی خاص، کریدور پرندگان مهاجر اســت؛ به 
 طوری که ســالانه حدود دو میلیون بال پرنده مهاجر از ســیبری و غرب اروپا برای 
مهاجرت از کشــور ما عبــور می کنند و بخش زیادی از آنهــا وارد تالاب های ایران 
می شــوند که در این میان، مهم ترین زیســتگاهایی که تعداد زیادی از این پرندگان 
را در خود جای می دهد، ازباران، ســرخرود و فریدونکنار در شــمال کشور است . تا 
اینجای کار قشــنگ است، ولی مسئله اینجاســت که چه تعداد از این پرندگان در 
پایان فصل مهاجرت به خانه هایشان بر می گردند. در چند سال گذشته با روش های 
مختلف در شمال کشــور پرندگان را قتل عام می کردند، اکنون هم تورهای نامرئی 
وارد معرکه شده اند که دیگر نیاز نیست  ماه در آسمان باشد و نورش بتابد تا پرندگان 
تورهای هوایی را ببینند؛ به حدی نامرئی اند که اگر نور کافی هم باشد، پرندگان آن 

را نمی بینند و در چنگالش گرفتار می شوند.
البته ســال گذشته در یک اقدام تحسین برانگیز، بازار فروش پرندگان مهاجر که 
به صورت غیرقانونی در فریدونکنار فعال بود، جمع آوری شــد؛ اما گویا در گوشــه 
و کنــار، بازارهای کوچک تری به صورت پراکنده فعالیت می کنند. علاوه بر این، بعد 
از جمع شــدن این بازار در مازندران، گویی چنین بازاری در استان گیلان رواج یافته 
اســت. کارشــناس حیات وحش و عضو کمپین پرواز در این باره به خبرنگار محیط 
زیســت ایرنا گفت: در زمینه صید پرندگان بهتر اســت از واژه صید استفاده نکنیم؛ 
چون صید و شــکار اصــول و قواعــدی دارد، ولی در اینجا با نسل  کشــی مواجه 
هســتیم؛ یعنی صید جَرگه ای بدون انتخاب گونه هدف که به روش های مختلف 

و غیر قانونی انجام می شود.
محمد علی یکتا نیک افزود: اکنون شــکل جدیــدی از تورهای هوایی وارد بازار 
شده که نامرئی هستند؛ یعنی دیگر نیاز نیست  صیادان صبر کنند تا شب هایی برسد 
که ماه دیر در آســمان پدیدار شــود که نور نباشــد و پرندگان تور را نبینند. الان این 
تورها نامرئی هســتند و تمام شب ها قابلیت استفاده دارند، در حالی که استفاده از 
این تورها هم در دریا و هم در خشکی ممنوع است. او اظهار کرد: در دریا این تورها 
را به شکل دیواری در مسیر حرکت آبزیان قرار می دهند و ماهی در آنها گیر می کند. 
البته ماهی ای که به این شــکل صید می شود، داخل آب خفه می شود که با توجه 
به قوانین شــرع، خوردن این ماهی حرام است؛ بنابراین یک روش صید ماهیگیری 

غیرقانونی است.
او ادامــه داد: در خــارج از دریا هم از این تورها برای صیــد جرگه ای پرندگان 
تحت عنوان شب دام استفاده می شود که مکانیسم های مختلفی دارد؛ یعنی یک 
نوع نیســت.  به هر حال تور هوایی برای صید استفاده می شود، در حالی که ممنوع 
است. بااین حال، چند فروشــگاه به صورت کاملا تخصصی در فریدونکنار و قطعا 
شهرهای دیگر شــمال ایران احتمالا در رودسر، لنگرود، سرخرود، انزلی و رشت و 
هر جایی که پرندگان کشــتار می شوند، این تورها را می فروشند. در این میان شاهد 
انجام یک ســری اقدامات از سوی سازمان حفاظت محیط زیست مانند جمع آوری 
تورهای هوایی و دام ها در این مناطق هستیم، ولی می توان گفت  به نوعی هدررفت 
وقت و انرژی اســت؛ چون مأموران می آیند تعــدادی از تورها را جمع آوری و پاره 
می کنند، اما از فردا دوباره تورهای جدید در همان مکان ها برپا می شود و فقط بازار 

تور فروش ها بهتر می شود.

برپایی بازارهای کوچک فروش پرندگان
او درباره بــازار جمع آوری پرندگان مهاجر گفت: ســال ها بازاری غیرقانونی از 
فروش پرنــدگان در فریدونکنار فعال بود. در واقع ۴۰ تــا ۵۰ تخت در کنار خیابان 
اصلی برپا بود که هر روز صبح افرادی پرندگان صید شده را از شکارچیان خریداری 
می کردند و بر روی این تخت ها می فروختند. البته صیادانی از شهرها و استان های 
مجاور هم به این بازار می آمدند که خوشــبختانه آن بازار جمع شد و قطعا اقدام 
مؤثری بود. بااین حال، مسئله این است که تمام صیدگاه ها همچنان پابرجا هستند، 
وســعت برپایی دام های هوایی ( شب دام ها ) به شــدت گسترش یافته و از آن بدتر 
امســال شاهد علنی شدن و گســتردگی بازارهای فروش پرندگان وحشی در استان 

گیلان هستیم.
یکتا  نیک افزود: تعداد بســیار زیادی پروانه شکار پرندگان در استان گیلان صادر 
شده اســت. در کنار آن، تمام شهرســتان های گیلان بازار فروش پرندگان وحشی 
دارند که متأسفانه بسیار سنگدلانه با پرندگان شکار شده رفتار می کنند. در مازندران، 
وقتی پرنده ای شکار می شد، بالش را می شکستند، اما در گیلان پاهای حیوان را هم 
می شکنند؛ شکنجه جانکاهی است که حیوان باید تحمل کند تا زمانی که مشتری 
آن را بخرد و همان جا سرش را ببرند که این فرایند شاید دو تا سه روز طول بکشد. 
در ایــن حرکت، فقط قانون رنگ نباخته، بلکه انســانیت نیز رنگ باخته اســت. او 
تصریح کرد: از انسان های اولیه هم عقب تر رفته ایم؛  آنها اگر می خواستند حیوانی 
را بکشند و بخورند،  اصول و قواعدی داشتند، مثلا پای حیوان را نمی شکستند و دو 

روز بچرخانند بعد سرش را ببرند، اما امروزه به راحتی این کار را انجام می دهیم.
این کارشــناس حیات وحش تأکید کرد: سؤال این اســت چه اقدامی باید برای 
نجات پرندگان انجام داد؟ باید متخلفان به دادگاه معرفی و اعمال قانون شــوند. 
نیاز نیست همه جمع شوند و تورها را جمع آوری کنند؛ چون روز بعد دوباره تمام 
تورها ســر جای خودشــان بر می گردند و حتی ۱۰ برابر هم بیشتر می شود، اما اگر 
متخلف به دادگاه احضار شــود، دیگر فردا جرئت نمی کند تورهای خود را دوباره 
برپا کند. بنابرایــن اجرای قاطعانه قانون می تواند نجات بخش پرندگان باشــد . تا 
زمانی که قانون اجرا نشــود، آموزش یک کلیشه تکراری و نامفهوم است. آموزش 
فقــط در کنار اجرای قانون جــواب می دهد. اینکه قانــون و دادگاه را رها کنیم و 
بخواهیم کدخدا منشی کار را پیش ببریم، فایده ای ندارد. نه در ایران و نه هیچ کجای 

دنیا فایده ای ندارد، باید قانون اجرا شود.
او اظهار کرد: وضعیت پرندگان مهاجر هر سال بدتر از سال قبل می شود. تمام 
فشــارهای بی رحمانه ای که به پرندگان می آیــد، در حالتی رخ می دهد که بخش 
زیادی از تالاب های ایران از بین رفته اند. واقعا نمی دانم چه کار باید کرد؛ نه می توان 

نشست و اضمحلال طبیعت را تماشا کرد، نه در این شرایط می توان کاری کرد.
فرمانــده یگان حفاظت محیط زیســت گفت: یگان های حفاظت اســتان های 
گیلان و مازنــدران همواره بر فروش پرندگان مهاجر ورود می کنند و مانع از انجام 
آن می شــوند. تداوم این مســئله همواره در دستور کار اســت. سرهنگ جمشید 
محبت خانی درباره فعال شدن یک سری بازار فروش پرندگان در استان گیلان افزود: 
در این زمینه فضاســازی شده است و در این حجمی که در فضاهای مجازی گفته 
می شود، نیست. این را که بازار فروش پرندگان فریدونکنار تعطیل شده و به دنبال 
آن یک ســری بازار به صورت جداگانه در گیلان راه افتاده اســت، بررسی کردیم و 
کذب بود. البته در این حجم نبود، اما در عین حال یگان حفاظت محیط زیست در 

استان گیلان کار را دنبال می کند.
او اظهــار کرد: در ماه های مهر و آبان امســال، ۲۶ مورد دســتگیری متخلفان 
شــکار و صید در استان گیلان و ۹۵ مورد در استان مازندران داشتیم. در این موارد، 
جمع آوری تورهای هوایی غیرمجاز و دستگیری افراد با سلاح های غیر مجاز بودند 
که متخلفان به محاکم قضائی معرفی شدند. محیط بانان این استان ها به صورت 

شبانه روزی منطقه را رصد و با متخلفان برخورد می کنند.
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 امروزه با توجه به آمار موجود، پدیده طلاق در جامعه به مسئله بسیار عادی و نرمال   �
تبدیل شده است، درحالی که در گذشته زن و شوهری که از هم جدا می شدند، تا ماه ها و 
سال ها از ترس قضاوت دیگران در محافل عمومی خانواده و طایفه ظاهر نمی شدند. به  

نظر شما چرا امروزه قُبح طلاق شکسته شده است؟
در کنار تمام مســائلی که می تواند به طلاق منجر شود، اجازه بدهید به نگرشی که 
امروزه در میان جوانان تازه ازدواج کرده یا کســانی که در دهه اول زندگی مشــترک قرار 
دارند، وجود دارد، بپردازیم و آن هم این اســت اگر در گذشته شخصی با قهر همسر یا 
مسائل خانوادگی روبه رو می شــد، نگران قضاوت شدن از طرف دیگران بود که ممکن 
اســت به گونه ای او را قضاوت کنند که انگار توانایی اداره یک زندگی مشترک را ندارد، 
اما امروزه این نگاه و نگرش کاملا تغییر کرده. کسی که به طلاق فکر می کند، به تصور 
جدیدی رسیده است و آن هم جرئت رها کردن است. تصور کنید کسی که فکر می کند 
توانایی اداره زندگی مشــترک را دارد، وقتی به مشکل بر می خورد به دنبال راه حل های 
مختلف می گردد، ولی وقتی که شما جرئت پیدا می کنید که رها کنید، تنها یک راه حل 
دارید و آن هم رها کردن است. این جرئت  مندی به نوعی مدال شجاعت و افتخار بر سینه 
شخص طلاق گرفته می اندازد که باعث می شود نه تنها شرم حضور در محافل عمومی 
را نداشــته باشــد، بلکه تمایل بیشــتری برای نمایش خود و ترغیب دیگران به طلاق 
داشته باشــد؛ یعنی به  نوعی می توان گفت افراد طلاق گرفته به دنبال حلقه دوستان 
بیشتری می گردند. نکته بعدی را باید در سبک فرزند پروری افراد جست وجو کرد. شیوه 
فرزندپروری ســهل گیرانه ای که والدین مدام نیازهای کودک خود را برآورده کرده اند و 
این مهربانی خاله خرســه کاری کرده است که کودک با اولین ناکامی دست به لج بازی 
احساسی و عاطفی بزند و خیلی راحت قید تمام پنبه هایی را که رشته کرده است بزند. 
ما امروزه با پدیده های نوینی روبه رو هستیم، یعنی آنچه را برای خود می خواهند، صرفا 
برای خود می خواهند و آنچه را برای دیگران می خواهند، قطعا چیزی اســت که برای 
خود نمی خواهند. در لابه لای این حرف ها، نکته ای که نهفته است این است که هرچه 
بیشتر به جلو حرکت می کنیم، میل به ســودمندی اجتماعی و شهروند مفیدبودن در 
افراد کاســته شده و فردگرایی و نوعی خودشیفتگی می تواند خصوصیت بارز این نسل 

با این شیوه فرزند پروری باشد.
 با اســتناد به همین موضوع «جرئت مندی» که به آن اشاره داشتید، بررسی آمارها   �

نشان می دهد که میانگین سنی طلاق به مرز ۳۰ تا ۳۵ سال کاهش یافته است. این در 
حالی است که فروپاشی کانون خانواده ها در ابتدای سال های نخست زندگی در دوره ای 
که دختر و پسر خود دست به انتخاب می زنند و ازدواج تحمیلی خانواده ها به مثابه چند 

دهه گذشته مرسوم نیست، اتفاق می افتد. چرا؟
اجــازه بدهید ابتــدا این نکته را خدمت تان عرض کنم که ما یا به خاطر تشــابهات 
ازدواج می کنیم یا به خاطر تفاوت ها؛ یعنی بعضی افراد دوســت دارند شریک زندگی 
خود را به خاطر اینکه خیلی به خودشــان شبیه است انتخاب کنند و بعضی ها تمایل 
دارند به خاطر تفاوت هایی که با خانواده همســر آینده خود دارند دســت به انتخاب 
همســر می زنند و این بسته به شــخصیت هر کدام از ما فرق می کند. و اگر بخواهم به 
مؤلفه های یک عشق پخته بپردازم، ناچارم به مثلث عشق استرانبرگ بپردازم و آن هم 
اشاره می کند که عشق سه ضلع دارد که در صورت نبود هر ضلع از این مثلث، چیزی 
به نام عشق اتفاق نخواهد افتاد که عبارت اند از صمیمیت، تعهد و روابط فیزیولوژیک.

مــا در هــر رابطه ای ابتدا صمیمیت را عرضه می کنیم، بعد نســبت به کســی که 
صمیمی شدیم متعهد می شویم و سپس به روابط جنسی و فیزیولوژیک هم خواهیم 
پرداخت. به نظر می رسد با توجه به اینکه امروزه مرزهای اخلاق کم رنگ تر شده است، 
بســیاری از جوانان قبل از اینکه به زیر سقف زندگی مشترک بروند، هم صمیمیت، هم 
تعهد و هم روابط جنسی قبل از ازدواج را تجربه کرده اند. از وقتی که زیر سقف مشترک 
می رونــد، چیز تازه ای بــرای عرضه کردن ندارند و ممکن اســت از همان اوایل زندگی 
مشترک تفاوت هایی که باید منجر به تعاملات عاطفی سازنده می شد، جای خود را به 
تعاملات مخرب می دهد یا تشــابهاتی که قرار بود ما را کنار هم با جذابیت های آشنا و 
نوستالژهای کودکی ما را کنار هم نگه دارد، جای خود را به نوعی دل زدگی از روزمرگی 
خواهد داد و اینجاست که در اوایل ازدواج بعد از اینکه شور جنسی کاهش پیدا می کند 
و مشــکلات ناشی از زندگی مشــترک پررنگ تر می شــود، جوان تازه ازدواج کرده، فاقد 
مهارت کافی برای حل مســائل زندگی خود است. اگر بخواهم این بحث را جمع بندی 
کنم، نقطه تأمل برانگیز این اســت که متأسفانه سیســتم تعلیم و تربیت ما و سیستم 
فرزندپروری خانواده ها نتوانســته است مهارت های اساسی زندگی را به فرزندان ما یاد 
بدهد؛ مهارت هایی که ما برای تعامل بــا دیگری نیاز داریم. این مهارت ها عبارت اند از 
مهارت ارتباط مؤثر و مهارت حل مســئله. در نبود این مهارت ها وقتی کشمکش های 
درون زندگی اوج می گیرد، فرار از مشــکلات می  تواند برای خیلی ها گزینه جذاب و در 
دسترس تری باشد. در اوایل زندگی مشترک چه پسر، چه دختر وقتی هنوز کاملا از زندگی 
قبلی خود جدا نشده اند و سبک زندگی قبلی خود را به زندگی مشترک آورده اند، هنوز 
هم امیدوارند که در صورت باب میل نبودن زندگی مشــترک، می توانند به زندگی قبلی 
خود یعنی آغوش پدر و مادری که گاهی حمایت کننده هم هستند، برگردند. البته باید 
توجه کرد که گاهی بعضی حمایت ها نه تنها کمک کننده نیســت، بلکه آســیب زا هم 

خواهد بود.
 همچنان که در سؤال قبل پرسیدم، امروزه مثل چند دهه گذشته نیست که والدین   �

به اجبار پســر یا دختر را مجبور به ازدواج کنند. اکثر جوانان با رابطه عاشقی و معشوقی 
به پیوند زناشویی مبادرت می ورزند؛ اما پایداری این پیوندها چندان مستحکم نیست و 
بررسی ها نشان داده است که خیلی زود عهد و پیمان زناشویی جوانان از هم می گسلد، 
اما شما همچنان مُصر به دخالت والدین به ویژه مادران برای انتخاب همسر برای پسران 

هستید.
نمی تــوان این گونه عنوان کرد کــه والدین امروز در انتخاب همســر فرزندان خود 
دخالتی ندارند. بر اساس تجربه بالینی خودم، دارم عرض می کنم که امروزه ما با پدیده 
مادران محدود کننده ای مواجه هســتیم که نه با اجبار یا فشار، بلکه با القای احساس 
گناه به فرزندان خود ســعی می کننــد در تصمیم آنها دخالت کننــد، به ویژه مادرانی 
که در کودکی بســیار مهربان بودند و تمام نیازهای فرزندان خــود را برآورده کرده اند، 
امروز که فرزندان آنها به ســن ازدواج می رسند، ترس از دست دادن فرزند به ویژه ترس 
از دست دادن فرزند پسر باعث می شود که به هر انتخابی تن ندهند و ما با پسرانی مواجه 
هستیم که هنگام تصمیم گیری درباره ازدواج بدون شرم عنوان می کنند که مادر من با 
این ازدواج موافق نیست، در حالی که انتظار می رفت پسران در آستانه ازدواج برای گزینه 
دلخواه خود تلاش کنند. در واقع این پدیده به مســئله ای به نام تمایز نیافتگی یا رسیدن 
به اســتقلال برمی گردد، اگرچه والدین برای فرزندان خود مســتقیما همسری انتخاب 
نمی کننــد، ولی فرزندان خود را چنان تمایزنایافتــه بار می آورند که توان تصمیم گیری 
مســتقل در امر ازدواج را ندارند و حتی در زندگی زناشویی بسیاری از مشکلات خود را 
به خانواده اصلی خود عرضه می کنند و از آنها کمک می خواهند که مشکل رابطه خود 
با همسرشــان را حل کنند، درحالی که بردن شکایت پیش والدین اصلی باعث بدبینی 

خانواده یا نا اطمینانی والدین اصلی به عروس یا داماد خودشان می شود.
تجربه بالینی من همچنین نشــان می دهد که گاهــی حمایت های افراطی والدین 
مبنی بر اینکه همسرت را طلاق بده، خودم همسر بهتری برایت می گیرم یا نگران مهریه 

نباش خودم هستم، زمینه طلاق ساده را برای فرزندان خود فراهم می کند.
از طرفــی دیگر خود این جوانان هم مهارت کافی بــرای زندگی کردن ندارند. طبق 
تحقیقات ســازمان بهداشت جهانی، کسانی که مهارت های زندگی را بهتر بلدند، بهتر 
از عهده زندگی مشــترک برمی آیند. متأســفانه نه در چارچوب آموزش رســمی، نه در 
آموزش های غیر رسمی و حتی نه در تربیت فرزندان به مهارت های اجتماعی و زندگی 
خیلی اهمیت داده نمی شــود و خود جوانان ما هم نســبت به فراگیری این مهارت ها 
یا رغبت ندارند یــا آگاهی کافی ندارند که کجا و چگونه باید این مهارت ها را بیاموزند. 
شاید اگر افراد در آستانه ازدواج را در معرض این آموزش ها قرار داد، توان حل مسئله 

آنها بالاتر برود.
 نکته آخر اینکه تاب آوری نسل امروز نسبت به نسل گذشته کاهش پیدا کرده است. 
در مســائل  و مشکلاتی که پیش می آید، آســتانه تحمل پایینی دارند و خیلی ساده به 

راه حل های سریع تر فکر می کنند تا به مذاکرات منجر به سازش.
شــما به  عنوان دکترای مشــاوره خانواده، از موج ظهور ســبک زندگی دیجیتال یا   �

هماهنگ شده با دیجیتال در زندگی مدرن ما انسان ها بارها سخن گفته اید و تأکید دارید 
که تلاطم آن، ســاحل آرامش زندگی را برهم زده اســت و معتقدید  بروز شــبکه های 

اجتماعی فراتر از پدیده مدرنیته است.
 بله درســت است. از دیدگاه من بروز شــبکه های مجازی مثل فیس بوک، تلگرام، 
واتــس آپ و اینســتاگرام پدیده ای فراتــر از مدرنیته اســت؛ چرا که مــا در مدرنیته با 
کلان روایت های رسانه ای مواجهیم. رسانه هایی که باور داشتند می توانند زندگی مردم 
را تحت تأثیر قرار بدهند و درس زندگی به مردم بدهند. رسانه های یک طرفه ای که یک 
طرف آن غول های رســانه و طرف دیگر آن مخاطبان عام بودند. ولی ظهور شبکه های 
اجتماعی از  جمله واتس آپ، اینســتاگرام و سایر شــبکه ها، یک طرفه بودن رسانه را به 
چالش کشــید. پدید آمدن این شــبکه ها در واقع کمک کرد  افــرادی که  فعال مجازی 
هستند، خودشان خبرساز باشند، خبرنویس باشند، خبرنگار باشند، مجری باشند و حتی 
مخاطب خبرهای خودشــان هم باشند. در این فضای رقابتی و نمایشی، هرکس بهتر 
و زیباتر خودش را عرضه کند، شــانس موفقیت و ماندگاری اش بیشــتر است. بنابراین 
همان طور که در بالا هم اشــاره کردم، شــبکه های اجتماعی مجــازی به  نوعی دنبال 

لایک گرفتن و فالوور جذب کردن و کامنت گرفتن است.
تولیــد محتوا به  عنوان یکی از ابزارهای قدرتمند عرضه خود به جامعه شــناخته 
می شود. شما فکر می کنید  ذهن مخاطب تان را می خوانید و سعی می کنید متناسب با 
مخاطبانی که در شبکه  یا در پیج شما حضور دارند، محتوا تولید کنید.  در این بین، آنچه  
برای تعداد بیشــتری از افراد جامعه مهم تر است، قدرت وایرال شدن بیشتری نیز دارد؛ 
از جمله این موارد می توانیم به نیازهای انسانی، طبیعت دوستی،  حیوانات سرگرم کننده، 

زندگی مشترک، روابط بین فردی، روابط سمی و حتی طلاق اشاره کنیم.
پس آنچه اتفاق می افتد، ظهور یک نوع ســبک زندگی دیجیتال یا هماهنگ شده با 
دیجیتال در ســطح جامعه اســت. اینکه سواد رســانه ای ما در چه اندازه ای است، در 
تشــخیص سره از ناسره می تواند کمک کننده باشد، ولی فرض ما بر این است که سواد 
رسانه ای جامعه ما متوسط رو به پایین است. بر اساس نظریه یادگیری مشاهده ای، آنچه 
 دیده می شود، پســندیده هم می شود و این پسندیدن یک سبک زندگی جدید را عرضه 
می کند که ممکن است کاملا با فرهنگ بومی، محلی و اجتماعی ما در تضاد باشد. در 
این بین، چون افراد بسیاری درگیر این شبکه ها و تولید محتوا هستند، با ترجمه بعضی 
محتواهای حداقلی از کشورهای دیگر، سعی در موجه نشان دادن محتوای تولید شده 
دارند. نگاه کردن به محتواها و پســندیدن ســبک زندگی افرادی که حضور پررنگ تری 
در شــبکه های اجتماعی دارند، گرایش به آن نوع سبک زندگی که بیشتر سبک زندگی 

فردگرایانه با تجرد خودخواسته است، به  عنوان یک سبک برتر معرفی می شود.
در واقع در تعامل با شبکه های مجازی، باطن زندگی خود را با ظاهر فریبنده زندگی 
دیگران مقایســه می کنیم و در این مقایسه، بازنده همیشه باطن زندگی ماست؛ چرا که 
دیگران در شبکه های مجازی زندگی نمی کنند، بلکه بازی می کنند و ما هم درگیر بازی 
دیگران می شویم. البته جذابیت زندگی بازی شده توسط دیگران بیشتر از زندگی زیسته 
خود ماست و این جذابیت به برخی از افراد در جامعه کمک می کند که تصمیم طلاق 
را ساده تر بپذیرند و حتی به مراسم و دورهمی های من درآوردی مثل جشن طلاق فکر 
کنند. با این توضیحات، واضح اســت که در انتخاب بین جذابیت ســاختگی طلاق در 

مقابل محدودیت بزرگ نمایی شده زندگی، کفه ترازو به نفع طلاق سنگینی می کند.
در بحث آسیب های اجتماعی، ما معمولا به  عنوان یک بیماری مسری روانی نگاه 
می کنیم؛ یعنی همان گونه که از دیگران به ما ویروس سرماخوردگی یا سایر بیمارهای 
عفونی منتقل می شــود و ممکن است کم کم به صورت اپیدمی ظاهر شود، بسیاری از 

آسیب های اجتماعی نیز می تواند به سرعت به جامعه تسری پیدا کند و طلاق هم از این 
قاعده مستثنا نیست. با تولید محتواهای ساده انگارانه در مورد طلاق، گرایش جامعه را 

به سمت زندگی مجردی  سوق می دهند تا به سمت یک زندگی زناشویی شاد.
 افزون بر شــبکه های اجتماعی، فیلم های ماهواره ای شبکه های «جم  کلاسیک» و   �

«جم تی وی» که ژانر این فیلم نامه ها شــاید چندان با فرهنگ خانواده های ما ایرانی ها 
و کُردها هم خوانی نداشته باشد، تا چه میزان توانسته است تاروپود خانواده ها را از هم 

بپاشد؟ راهکار چیست؟
قطعا شروع به کار یک شبکه ماهواره ای با سیاست گذاری های خاص دست اندرکاران 
و تهیه کنندگان آن عجین اســت؛ سیاســت هایی که برای جذب بیننده، داســتان های 
اغوا کننده و جذاب را ســرلوحه کار قــرار می دهند، بدون توجه به اینکه دیگران بعد از 

دیدن این فیلم به چه تصمیمی خواهند رسید.
ما در روان شناســی نظریه ای داریم به نام یادگیری مشــاهده. اگر ســاده بخواهم 
این نظریه را توضیح بدهم، باید اشــاره کنم به اینکه بخــش عمده ای از یادگیری های 
ما از طریق چشــم اتفاق می افتد؛ یعنی مــا از طریق دیدن رفتارهای جدید، کنش های 
تازه ای را بــرای مواجهه با اتفاقات زندگی یاد می گیریــم و از این طریق خزانه رفتاری 
ما از رفتارهایی پُر خواهد شــد که از طریق الگو یعنی همان الگویی که آن را به چشم 
می بینیم و دوستش داریم، آن را به دست آورده ایم. پس اتفاقی که بعد از دیدن این گونه 
فیلم ها و سریال های صرفا سرگرم کننده و بدون محتوا خواهد افتاد، کپی برداری ناقص 
از اتفاق ها  و رفتارهای داخل فیلم خواهد بود. ما از طریق مشاهده این  فیلم ها، از طریق 
همذات پنداری با قهرمان داســتان، همراه با او خوشحال شده و با ناراحتی او ناراحت 
خواهیم شد. البته این الگویی خواهد شد برای اتفاقات مشابهی که در زندگی خود ما 
رُخ خواهد داد؛ یعنی وقتی ما به یک مشــکل در زندگی زناشــویی برمی خوریم، اولین 
راه حلی که به ذهن مان خواهد رسید، راه حل قهرمان داستان فیلمی است که به تازگی 
آن را دیده ایم. با این نگاه، فیلم های چیپ و فاقد محتوا می تواند راه  حل های نامناسب 
و گاهی آســیب زایی به ما ارائــه دهد. قطعا آنچه  در فیلم اتفــاق می افتد، در زندگی 
عــادی اتفاق نخواهد افتاد، ولــی ما فکر می کنیم در زندگی ما هم بعد از طلاق همان 
اتفاقی خواهد افتاد که برای قهرمان فیلم افتاده است. این گونه است که ما به بن بست 
مضاعفی خواهیم رســید؛ بن بستی که یک قسمت آن از دست دادن زندگی خانوادگی 
است و یک سمت دیگر آن از دست دادن شالوده شخصی خود ما . با این نگاه، قطعا با 
استفاده نابجا و نامناسب از شبکه های اجتماعی و همچنین وقت گذرانی های خارج از 
عرف با شــبکه های ماهواره ای، حافظه کاری ما پر از رفتارهایی خواهد شد که در فیلم 
اتفاق می افتد، ولی وقتی  به خود می آییم، می بینیم  آنچه اتفاق افتاده، فقط فیلم بوده 

و ما بازیگران ناشی یک فیلم بی سر و ته خواهیم بود.
 در گذشــته بیشــترین عامل جدایی خانواده  دو مقوله بی کاری و اعتیاد سرپرست   �

خانوار بود؛ هم اکنون افزون بر موارد ذکرشــده، تنوع طلبی، لذت گرایی و عدم رضایت 
جنسی زوجه نیز در مؤلفه های جامعه شناختی و روان شناختی طلاق قرار گرفته است. 
تحلیل شــما به  عنوان یک روان شناس که ســال ها روی پدیده طلاق پژوهش کرده اید 

چیست؟
شاید گزافه گویی نباشد  اگر بگویم به اندازه تمام طلاق هایی که اتفاق می افتد، دلیل 
طلاق هم وجود دارد. به عبارتی، هیچ دو نفری مثل هم طلاق نمی گیرند. البته حوزه ای 

که مشکلات اتفاق می افتد، می تواند مشترک باشد.

ولی انســان امروزی، انســانی کــه دوره مدرن را هم طی کرده اســت، یک ســری 
صوصیات  دارد که با انسان دوره مدرن هم بسیار متفاوت است. در خصوصیات انسان 
امروزی می توانیم به آسان گیری، تکثرگرایی، لذت گرایی و... اشاره کرد؛ یعنی همه چیز 
این آدم بسته بندی شده است، آبی که می نوشد، غذایی که می خورد، لباسی که می پوشد 

و حتی رابطه ای که برقرار می کند.
نکته بعدی، نقش شــبکه های اجتماعی در دامن زدن به تنوع طلبی، لذت گرایی و 
حتی فانتزی های جنســی و جنسیتی است. شــاید در گذشته داشتن یک نوع فانتزی یا 
گرایش خاص یا لذت طلبی افراطی در ذهن یک آدم شــکل می گرفت و شخص چون 
می فهمید با دیگران فرق دارد، از عنوان کردن آن نیز ابا داشت؛ اما امروزه بسیار سریع و 
راحت به آدم های شبیه به خود می رسد و راحت تر می تواند از آنچه در سر دارد صحبت 

کند و همین مسئله ممکن است کاسه صبر همسر را لبریز کند.
پس آدم هایی کــه نیازهای متفاوتی دارند، قطعا دلایــل متفاوتی هم برای طلاق 
خواهند داشــت و این گونه است که این دلایلی که عنوان کردید،  عجیب و تازه   نیستند. 
جامعه در پذیرش این افراد آسان گیرتر شده است و کنترل اجتماعی که در گذشته نقش 
چشمی را ایفا می کرد که ما را می پاید،  امروزه این دیده  بانی کارکرد خود را از دست داده 
است. البته اهمیت بالایی که برخی روان شناسان زرد هم برای خودبودن، هرچه دلت 
می خواهد انجام بده تا ســالم تر باشی و در مقابل نیازهایت مقاومت نکن، تو لیاقت به 
دست آوردن هرچیزی را داری که در رؤیاهایت داری، قائل هستند، نباید نادیده گرفت. 
هژمونی این گفتمان زرد روان شناسی، ذهنیت خطرناکی را در  بسیاری از افراد شکل داده 
است که اولویت اساسی در زندگی من، خودم هستم و این دیگران هستند که باید خود 
را با من هماهنگ کنند، نه اینکه من خود را با دیگران هماهنگ کنم. در این آشفته بازاری 
که در زیر یک سقف اتفاق می افتد، باید در کمال تأسف گفت برخی از دلایل طلاق بسیار 

ساده، ابتدایی و خنده دار شده اند.
 مقوله ازدواج سفید نیز در رســانه ها و تحلیل های جامعه شناسی مورد بحث قرار   �

می گیرد. به  نظر شــما این فرهنگ وارداتی غربی در کاهش میــل جوانان به ازدواج و 
افزایش گرایش خانواده ها به طلاق مؤثر است؟

ببینید، اگر یک قرار عاشــقانه منجر به ازدواج را در یک مثلث نشــان دهم، زندگی 
مشــترک از صمیمیت شــروع خواهد شد، به تعهد می رســد و براساس صمیمیت و 
تعهدی که ما آن را انتخاب کرده ایم، روابط جنسی مشروع نیز به وقوع خواهد پیوست؛ 
یعنی وجود عشق در زندگی مشترک به این سه ضلع صمیمیت، تعهد و روابط جنسی 
بســتگی دارد. ولی در ازدواج ســفید چیزی بــه نام تعهد عملا در بیــن دو نفر درگیر 
در این ازدواج وجود ندارد  یا اگر هم وجود داشــته باشــد، یک تعهد فراگیر و الزام آور 
نیســت؛ بیشتر به سمت و سوی تعهدات مالی سوق پیدا می کند، نه تعهدات عاطفی 
و احساسی. این گونه است که در ازدواج سفید، اساسا تعهدی وجود ندارد که شکسته 
شــود و بدون شک، فرهنگ غنی این ســرزمین با احترامی که برای زنان و مردان جوان 
قائل اســت، ازدواج را یک امر فردی در بستر اجتماعی می داند، نه یک تصمیم فردی 

در خفا.
برخی از سبک های زندگی وارداتی با اولویت قرار دادن ارضای نیازها می تواند برای 
کسی که صرفا ارضای فوری نیاز اولویت اوست، جذاب باشد و البته چون تعهدی هم 
مثل تأمین نیازهای مادی و عاطفی و همچنین مهریه و نفقه و...  وجود ندارد، پس گریز 

از آن هم نباید سخت باشد.

بدون اینکه بخواهم افرادی را که درگیر این نوع ازدواج هســتند قضاوت کنم، باید 
به این نکته اشاره کنم که ازدواج سفید به بسیاری از افراد می آموزد که شما می توانید 
بدون دردســر رها کنید، بدون اینکه توجه کنید کســی که در کنار شما بوده است چه 
نوع آســیبی خواهد دید یا اصلا آسیب دیدن طرف مقابل برای شما اهمیتی دارد یا نه. 
رهاکردن های پی در پی، ترس از رهاکردن را کاهش می دهد و انسان های تک راه حلی بار 
خواهد آورد؛ یعنی هر وقت به مشــکل برخورد، بلافاصله سراغ رهاکردن می رود. باید 
به این نکته توجه کنیم بسیاری از افرادی که ازدواج کرده اند ممکن است به طلاق فکر 
کنند، ولی ترس از رهاکردن یا رهاشدن باعث می شود کمتر به تصمیم طلاق برسند، ولی 
برای کسانی که ازدواج سفید را تجربه کرده اند از این ترس حساسیت زدایی شده است، 

پس رهاکردن عملا ترسی ندارد.
این مسئله شبیه کسی است که تجربه چند بار طلاق در زندگی زناشویی دارد. قطعا 
ما در مشــاوره ازدواج وقتی که با افرادی که چند بار ازدواج کرده اند روبه رو می شویم، 
ناچاریم به شریک این آدم متذکر شویم که برای کسی که چند بار طلاق گرفته یا طلاق 
داده اســت، قبح طلاق شکسته شده و طلاق مجدد سنگین نیست. برای کسی هم که 
درگیر این نوع ازدواج ها خواهد شد وقتی به بن بست یا به شرایطی می رسد که احساس 

می کند اینجا دیگر بن بست است، رهاکردن تنها راه حل او خواهد بود.
نتیجه می گیریم هرچه تجربه های ما از رهاکردن بیشــتر باشد، امکان تصمیم گیری 
برای طلاق بیشــتر است، پس ازدواج سفید و شــرایط مشابه با ازدواج سفید می تواند 

آمادگی بیشتری برای تصمیم به طلاق ایجاد کند.
 نمودار افزایش شمار طلاق در مناطق روستایی شهرستان مهاباد به نسبت مناطق   �

شهری نگران کننده است، شما برای هم ترازی این رابطه معکوس، آگاه سازی از حقوق 
زناشویی خانواده ها در مناطق کم جمعیت را شمشیر دولبه می دانید، چرا؟

به اســتناد تحلیــل و پژوهش های میدانی شــخصی، معتقد به داشــتن آگاهی و 
آگاهی بخشــی به نسل جوان مناطق روستای شهرســتان مهاباد هستم، اما این را باید 
بدانیم که آگاه کردن همیشــه هزینه دارد. وقتی که تصمیم می گیریم بخشی از جامعه 
را با حقوق خود آشنا کنیم، باید منتظر مطالبه گری این حقوق هم باشیم. به طور مثال 
می خواهم به طرحی که دو دهه پیش در استان های کم برخوردار برای آگاهی بخشی 
به زنان ساکن آن استان ها نسبت به حقوق خود اجرا شد، اشاره کنم. طرحی که وزارت 
کشور در دست داشت، آگاه سازی زنان نسبت به حقوق خود بود. هدف از این طرح این 
بود که زنان در هر جامعه ای باید از حقوق خود آگاهی داشــته باشــند. بعد از اجرا در 
استان های مجری این طرح، نرخ درخواست طلاق نسبت به سال های گذشته تر بیشتر 
شد. در آسیب شناسی این طرح عنوان شده بود که آگاهی از حقوق باعث مطالبه گری 
همین حقوق خواهد شد و کسانی که باید این حقوق را به زنان واگذار می کردند (مردان 
ســنتی این اســتان ها) نمی خواســتند از قدرت خود کوتاه بیایند، پس اقدام به طلاق 

گزینه ای بود برای مطالبه حقوق در زنان یا اهرمی بود برای فشار به همسر.
به نظر می رســد در مناطق کم جمعیت وقتی که زنان با حقوق خود بیشــتر آشنا 
می شوند انتظار دارند که همسر آنها در زندگی به حقوق آنها احترام بگذارد، ولی وقتی 
که مردان آمادگی احتــرام به این حقوق را پیدا نکرده اند یا نمی خواهند به این حقوق 
احترام بگذارند تنش های خانوادگی افزایش پیدا می کند. نتیجه این تنش ها کوتاه نیامدن 
یا لج کردن یکی از اعضای خانواده اســت که نهایتا به فروپاشی زندگی مشترک خواهد 
رســید. در مناطق روســتایی وقتی که طرحی را برای آموزش به اجرا می گذاریم، بهتر 

است کل اعضای خانواده را درگیر این طرح کنیم. نگاه ما به خانواده یک نگاه سیستمی 
است؛ یعنی خانواده را به  عنوان یک موجود زنده در نظر می گیریم با تمام اعضای آن، 

نمی توانیم یک نفر از اعضا را آگاه کنیم و به سایر افراد توجهی نکنیم.
از طرف دیگر در مناطق کردنشین با توجه به مراودات مرزی با کشورهای همسایه 
از جمله عراق، ترکیه و آذربایجان و همچنین مراودات اجتماعی از طریق شــبکه های 
مجازی سبک زندگی افراد تحت تأثیر آن سوی مرزی ها هم قرار می  گیرد، این امر باعث 
می شــود رشد فرهنگی افراد در این مناطق بیشتر از سایر مناطق باشد، به همین دلیل 
متناسب با رشد فرهنگی مطالبه گری افراد هم افزایش پیدا می کند، وقتی که نمی  توانند 
حقوق خود را دریافت کنند، این مطالبه گری تبدیل به نوعی کشمکش قدرت می شود 
و همین کشمکش قدرت باعث می شود هیچ کدام از طرفین از قدرت خود کوتاه نیایند.
نتیجه این کشمکش برای رســیدن به قدرت در نهایت ممکن است تصمیم به طلاق 
باشــد؛ طلاق به عنوان یک راه حل دموکراتیک و امن برای تمام کردن یک رابطه سمی 

و ناامن.
 در تحلیل جامعه شناسی دورکیم بر روابط ارگانیکی برای همبستگی اجتماعی تأکید   �

ویژه شده اســت که این نظریه درمورد نظام خانواده های گسترده صادق است. به  نظر 
شما تغییر شکل خانواده از گســترده به هسته ای، چه نقشی در ازدیاد شمار طلاق های 

مناطق شهری و روستایی مناطق کردنشین دارد؟
ابتدا همبســتگی را با هم تعریف کنیم. همبستگی احساس مسئولیت متقابل بین 
دو یا چند نفر یا چند گروه اســت که از آگاهی و اراده برخوردار باشند. البته همبستگی 
حائز یک معنای اخلاقی به نام وظیفه یا الزام متقابل هم هست که دورکیم به دو نوع 

همبستگی، یعنی همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی اشاره می کند.
از نگاه دورکیم همبستگی مکانیکی براســاس همانندی شکل می گیرد؛ وقتی این 
شــکل از همبستگی بر جامعه مســلط باشــد افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر 
ندارند. ولی در همبســتگی ارگانیکی، همبســتگی از راه تمایزها و تفاوت هاست. اینجا 
افراد با همدیگر مانند نیســتند، بلکه متفاوت اند، حالا اگر بخواهیم از طریق این دیدگاه 
به نظام های خانواده نگاه کنیم، همبســتگی در نظام خانواده های گسترده، همبستگی 
مکانیکی است، انسجام اجتماعی در جوامع دارای همبستگی مکانیکی، ساده و بسیار 
شــبیه به هم اســت و این انسجام را خویشــاوندان بر افراد تحمیل می کنند و شخص 
به خاطر تخطی از قانون یا تخطی از اجتماع به شدت تنبیه خواهد شد و نگاه بازدارنده 
در خطاها تنبیهی اســت، پس ممکن اســت فکرکردن به طلاق هم مورد سرزنش و 
نکوهش ســایر افراد جامعه قرار گیرد و همین امر باعث می شود شخص از تصمیم به 
طلاق منصرف شود، ولی شکل خانواده های هسته ای به نوعی با همبستگی ارگانیکی 
گره خورده است؛ یعنی در خانواده های هسته ای این تفاوت ها هستند که هویت خانواده 
را شــکل می دهند. هرچه یک خانواده از خانواده دیگری متمایز باشد، صاحب هویت 
مستقل تری خواهد بود. به اعتقاد خود دورکیم مهم ترین عنصر در همبستگی ارگانیکی، 
تمایزپذیری است و تقسیم کار هم مظهری از تمایزپذیری اجتماعی است. نکته مهمی 
که می خواهم با اســتفاده از همین نظریه ارگانیکی دورکیم به آن اشــاره کنم، همین 
مســئله تقسیم کار در خانواده های هسته ای اســت. زن و شوهری که در خانواده های 
هسته ای زندگی می کنند، انتظار کار مشترک هم در خانه هم بیرون از خانه را از همدیگر 
دارند؛ یعنی درآمد یک مرد برای زندگی مشترک کافی نیست و زن بخشی از نیروی کار 
خواهد بود و ممکن است شغلی که یک زن انتخاب می کند، با نقش زنانگی او در تضاد 
باشــد، همین امر باعث می شــود گله گذاری های یک زن در زندگی مشترک هم بیشتر 
شود و از طرف دیگر وقتی زن دوشادوش مرد در بیرون از خانه کار می کند، انتظار دارد 
مرد در خانه مانند یک زن بخشــی از امــورات منزل را برعهده بگیرد، برخی از کارهای 
خانگی از لحاظ فرهنگی با نقش مردانگی یک مرد در تضاد اســت و همین امر باعث 
نارضایتی از زندگی زناشــویی هم خواهد شد. پس بخش عمده ای از مشکلات زندگی 
زناشویی در خانواده های هسته ای ناشی از نپذیرفتن نقش های جدید برای مردان و زنان 
این نوع خانواده هاست و همین امر با درنظرگرفتن اینکه فردیت یکی از ارکان جوامع با 
همبســتگی ارگانیکی است باعث می شود زن و شوهر به برگشتن به آزادی های فردی 

بیشتر فکر کنند تا داشتن انسجام در زندگی مشترک.
 دکتر یزدانی، با توجه به تحلیل و آسیب شناسی مؤلفه های تأثیرگذار در پدیده طلاق،   �

راهکار برون رفت از وضعیت موجود و کاهش سرعت این قطار ترمزبریده در کردستان 
چیست؟

بــرای برون رفت از معضل طلاق در جامعه راه های زیادی وجود دارد که بعضی از 
این راه ها را رفته ایم و گاهی نتیجه مثبتی هم نگرفتیم که دلیل عمده آن می تواند این 
باشــد، تا رسیدن به نتیجه پای کار نبوده ایم و بیشتر مستندسازی و گزارش دهی ملاک 
بوده اســت تا رسیدن به نتیجه مطلوب. با این حال می توان به برنامه های کوتاه مدت، 

میان مدت و بلند مدت اشاره کرد تا از همه گیری طلاق جلوگیری کرد.
موارد پیشنهادی زیر می تواند در پیشگیری از افزایش بی رویه طلاق کارساز باشد:

۱. توصیــف موقعیت: داده هــای مربوط به طــلاق باید به طور شــفاف در اختیار 
پژوهشــگران قرار بگیرد تا براساس سن طلاق دلایل طلاق و عوامل دخیل در طلاق به 

راه های برون رفت از همه گیری طلاق رسید.
۲. ایجــاد درمانگاه هــای ازدواج می تواند راهکاری باشــد برای درمان اورژانســی 

مشکلاتی که در زندگی زناشویی افراد به وجود می آید.
۳. تأیید مشــوق هایی که توان بازدارندگی داشته باشد. برای نمونه می تواند در دل 
طرح جوانی جمعیت مشــوق های مالی برای طولانی کردن ســن ازدواج تعریف کرد.
مثلا زوجینی که ازدواج آنها به دهمین سال زندگی مشترک می رسد، وام های تشویقی 
برای خرید مسکن ارائه داد یا در طرح های مسکن مالی و خرید خودروهای داخلی در 

اولویت باشند.
۴. برگزاری کارگاه های توانمندسازی زوجین در برون رفت از مشکلات پیش بینی نشده 

در زندگی مشترک.
۵. حمایــت مالی از طرح های تحقیقاتی مرتبط با طلاق مخصوصا در مناطقی که 

آمار طلاق رو به افزایش است.
۶. ساماندهی و به روزرسانی مراکز مشاوره ای پیشگیری از طلاق و به حداقل رساندن 

زمان انتظار برای گرفتن خدمات مشاوره ای.
۷. اســتفاده از سیستم بیمه ای در پرداخت تعرفه های خدمات مشاوره ای مرتبط با 

طلاق.
۸. برگزاری دوره های آموزش مهارت های زندگی در ســطح مدارس متوسطه دوم 

دانشگاه ها به ویژه مهارت هایی که به حل مسئله کمک می کنند.
۹. اســتفاده از ظرفیت های فضای مجازی شــبکه های اجتماعی مجازی با تولید 
محتوای حرفه ای می تواند طیف وسیعی از جامعه را به عنوان مخاطب مورد پوشش 

قرار دهد.
۱۰. نترسیدن از طرح مسئله توسط متخصصان و معرفی طلاق به عنوان یک راه حل 

نه  تنها راه حل در حل مشکلات زناشویی.
۱۱. تعیین تیم مدیریت در بحران طلاق در ســطح اســتانداری ها و فرمانداری های 
شهرستان های مختلف برای تصمیم  گیری متناسب با زیست فرهنگی و ارائه راهکارهای 

برون رفت از معضل همه گیری طلاق.
البته به فهرســت فوق می توان موارد دیگری هم اضافه کرد و به نظر می رسد اگر 
کارگروهی در ســطح استان های کشور تعیین شــود،  می توانند طرح های قابل اجرای 
بهتری را برای پیشگیری از همه گیرشــدن تصمیم به طلاق ارائه دهند و سازوکارهای 
اجرای این طرح را به صورت دقیق و روشــن تعریف کنند. برای این امر قبل از اینکه به 
این راهکارها بپردازیم نیاز به مدیران و مسئولانی داریم که شجاعت اجرای این طرح ها 
را داشــته باشــند و تضمین کنند که تا وقتی هستند حمایت همه جانبه خود را از تمام 
تلاش هایی که برای پیشگیری از طلاق صورت می گیرد، بسیج می کنند. نه مدیرانی که 
از ترس پســت به صندلی چسپیده اند و به آمار غلط مدیران دستگاه های زیرمجموعه 
در کارگروه های مختلف بدون پرسشــگری اکتفا می کنند و آمارپوشانی می کنند؛ دقیقا 
مثل پدیده «اچ پی وی» که چند سال دیگر صدای این ساز زیر پوست زخمی جامعه به 
صدر اخبار رسانه های کشــور می آید که کار از کار گذشته است و مردم قربانی مافیای 
واکسن فروشــان خواهند شد. دولت پزشــکیان باید به وزرا و استانداران تأکید کنند که 
جامعه را قربانی آمارهای اداری که بیشــتر لاپوشانی برای سرپوش زخم های چرکین 
اجتماعی است نکنند و دسترسی گزارشگران رسانه های پرسشگر و پژوهشگران به دیتا 

و آمارهای واقعی را فراهم کنند. دی
جدی

میر 
س: ا

عک

به  اســتناد گزارش آماری در ســامانه ثبت و احوال کشور، در 
۹ماهه اول امسال  تعداد چهار هزار و ۴۱۲ واقعه طلاق در استان 
کردستان به ثبت رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل، ۱۳٫۷ درصد افزایش داشته است. این آمار استخراج  شده 
بر مبنای تاریخ وقوع و بر اساس ثبت گزارش تا یکم دی ماه سال 
جاری است. براســاس این گزارش، بیشترین طلاق ثبت شده 
مردان مربوط به گروه ســنی ۴۰ تا ۴۴ساله به تعداد ۹۲۹ مورد 
اســت که ۲۱ درصد از کل طلاق های اســتان در مدت ۹ماهه 
امسال به این گروه ســنی از مردان تعلق دارد. بیشترین طلاق 
ثبت شده زنان نیز مربوط به گروه سنی ۳۵ تا ۳۹ ساله به تعداد 
هزار و چهار مورد ثبت و گزارش شده که از نظر آماری ۲۳ درصد 
از کل طلاق ثبت شــده در مدت زمان یادشده اعلام شده است. 

سامانه ثبت احوال کشور  میانگین سن طلاق بار اول مردان در 
کردستان را ۳۸٫۴۰ ســال و در بین زنان ۳۳٫۹۶ سال گزارش 
داده است. بنا بر همین آمار، ســنندج با ثبت هزار و ۶۹۴ مورد 
طــلاق و ۲۵٫۱ درصد افزایش و کامیاران بــا ۴۲۵ مورد واقعه 
طلاق و افزایش  درصدی، در صدر سونامی طلاق کردستان قرار 
دارد و سروآباد با ثبت یک مورد در کف جدول آمار طلاق قرار 
گرفته اســت و این شهرستان جزء شهرستان های به نوعی فاقد 
پدیده طلاق در استان شناخته می شــود. طبق جدول گزارش 
آماری در سامانه ثبت احوال کشــور، طلاق در شهرستان های 
بانه ۲۳۰ مورد، دهــگلان ۱۰۱ مورد، بیجــار ۱۶۳ مورد و قروه 
۳۹۳ مورد که به  ترتیب در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بانه 
۱۰٫۵ درصد، دهگلان ۱۵٫۸ درصد، بیجار ۴٫۷ درصد و قروه ۶٫۷ 

درصد کاهش یافته است و مابقی شهرستان ها از  جمله سقز با 
۶۲۹ واقعه طلاق، مریــوان ۵۶۱ و دیواندره با ثبت ۲۱۵ واقعه 
طلاق به  ترتیب ۱۵٫۴ درصد، ۷٫۱ و ۱٫۴ درصد روند افزایشــی 
دارند. در مقابل این تعداد از آمار در ۹ ماهه نخســت امسال بنا 

به تحلیل همین جدول ثبت احوال کشور، ۹ هزار و ۷۳۰ واقعه 
ازدواج ثبت شده، یعنی به عبارتی پدیده ازدواج و طلاق مانند 
دو خط موازی در امتداد هم حرکت می کنند. خبرنگار «شــرق» 
پدیده طلاق در کردستان را درگفت وگو با دکتر «ناصر یزدانی»، 
دانش آموخته مشــاوره خانواده، مدرس دانشــگاه فرهنگیان 
با سال ها سابقه مشاوره در پیشــگیری از طلاق در دادگستری 
کردستان کاویده است که به اعتقاد این روان شناس، کردستان 
بر گســل زلزله طلاق قرار دارد و اگر مســئولان آژیر این قطار 
ترمز بریده را نکشــند، کانون خانواده ها به  ســمت دره سقوط 
می کند و این به عبارتی ازهم پاشیدگی است. این روان شناس و 
پژوهشگر پدیده طلاق در کردستان و کشور، از اینکه بررسی های 
آکادمیکی نشان می دهد که زوجین در پنج سال اول زندگی در 

ایران از هم جدا می شــوند، ابراز نگرانــی می کند و می گوید: با 
توجه  به افزایش میانگین ســنی مردان و زنان در پدیده طلاق 
باید نگران شکستن قُبح طلاق در گروه سنی بالا در کشور به ویژه 
استان کردستان بود؛ چراکه در دوران های نه چندان دور تاریخ 
طلاق در گروه ســنی ۴۰ تا ۴۴ ســال مردان و ۳۵ تا ۳۹ سال 
زنان چندان مرســوم نبود. اما اینکه امروز تحلیل آمارها بیانگر 
این اســت که ۲۱ درصد از کل طلاق های ثبت شــده مربوط به 
این گروه ســنی مردان و ۲۳ درصد از کل طلاق های ثبت شده 
استان مربوط به این گروه سنی از زنان تعلق دارد، نگران کننده 
می دانــد. آنچه در پی می خوانید، دیــدگاه و نظر ناصر یزدانی، 
دانش آموخته دکترای مشاوره خانواده و پژوهشگر مؤلفه های 

پدیده طلاق در کردستان و کشور است.

ناصر یزدانی، دکترای مشاوره خانواده و استاد دانشگاه از مؤلفه های چرایی فروپاشی خانواده ها می گوید

شکستن قُبح طلاق در کردستان

شیروان یاری

در ۹ ماه نخست امسال، ۴۴۱۲ طلاق در مناطق شهری و روستایی استان کردستان ثبت شده است

یادداشت


